
 بسم الله الرحمن الرحیم

 توضیح مفهوم فتنه

 )ترجمه(

 پرسش

 السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته!

به این  سیرت انصار را تکرار نماید؛ ،ان را بركنار نمودهیشما مردی رشیدی نیست که اين نامراز  آیا: "شما پیرامون این قول !سرورم
 ث نبوی اشاره نمایم که درخواهم به این حدیمی ...؟" دهدما را نصرت ه حکم اسلام یعنی خلافة راشد یترتیب در راستای اقامه

مردم زمانی ؛ «إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أمانتهم، وكانوا هكذا»:فرمایندالله علیه وسلم میالله صلیآن رسول
 الله علیه وسلمالله صلیرسول اهمیت شد و این چنین بودند.شان بییهاو امانت خود رانقض  نمودند را دیدید که پیمان های

وقت راه آنو گفتم: جانم فدایت!  الله علیه وسلم برخاستمگوید: به سوی وی صلیراوی می آمیخت. انگشتان خویش را باهم در
ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة الزم بيتك، وابك على نفسك، واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، : »چاره چیست؟ فرمود

دانی عمل مطابق شرع می به آنچه ،مواظب زبانت باش، گریه کنبر حال خود  ات بمان،درخانه؛ «نفسك، ودع عنك أمر العامة
 اللهجا میان فرمان رسولاین !شان بگذارو امور عام مردم را به خود  خودباش ترک نما، مواظبیابی خلاف شرع می آنچه را  نما،
 الله به شما برکت دهد. شود.یک نوع تناقض دیده می ،دهیدیرا به آن دعوت م چه که شما ماآنمیان الله علیه وسلم و صلی

 پاسخ

 علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته!

 شده است: در ابوداد قرار آتی روایت شمتن کامل با ،آور شدیدحدیثی را که شما یاد 

ثنََا يُونسُُ بْنُ أبَِي إسِْحَاقَ، عَنْ هِ » ثنََا الفَْضْلُ بْنُ دُكيَْنٍ، حَدَّ ثنََا هَارُونُ بْنُ عَبدِْ اللَّهِ، حَدَّ لَالِ بنِْ خَبَّابٍ أبَِي العَْلَاءِ، قَالَ: حَدَّ
ثنَِي عَبدُْ اللَّهِ بنُْ عَمْرِو بنِْ العَْاصِ، قَالَ: بَ  ثنَِي عِكرْمَِةُ، حَدَّ إذِْ ذَكرََ ينْمََا نحَْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّ

تْ أمََاناَتهُُمْ، وَكَانوُا هَكذََا»، فَقَالَ: الفِْتنَْةَ  وَشَبَّكَ بيَنَْ أصََابِعِهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِليَْهِ، « إذَِا رَأيَتْمُُ النَّاسَ قَدْ مَرجَِتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّ
الزْمَْ بيَتَْكَ، وَامْلِكْ عَليَْكَ لِسَانكََ، وَخُذْ بِمَا تعَْرفُِ، وَدَعْ مَا تنُْكِرُ، »كيَْفَ أفَْعَلُ عِندَْ ذَلِكَ، جَعَلنَِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ:  فَقُلْتُ:

ةِ نفَْسِكَ، وَ  ةِ وَعَليَكَْ بِأمَْرِ خَاصَّ  «دَعْ عَنْكَ أمَْرَ العَْامَّ

مود که ما حدیث بیان نه از فضل بن دکین، او از یونس بن ابی اسحاق، او از هلال بن خباب ابوالعلی بهارون بن عبدالله : ترجمه
: ما در اطراف رسول الله صلی الله  حدیث بیان نمود که ابن عمرو گفت منه : عکرمة از عبدالله بن عمرو بن العاص بهلال گفت

شان  یهادات شان پابند نبودند و به امانتمانی مردمان را دیدید که به تعهز » ور شده فرمود:علیه وسلم بودیم که از فتنه یادآ 
 گوید: من برخاستم و نزدشان رفتم و گفتم: جانمو انگشتان خود را باهم آمیخت. راوی می« نددادند و این چنین بوداهمیت نمی



بی عمل نما، یا، به آنچه که مطابق شرع میباش ات بمان، مواظب زبانتخانهدر » راه چاره چیست؟ فرمودند:آنوقت  باد!فدای شما
 پایان. «!را به خود شان بگذار و امور عام مردم خود باش ترک نما، مواظبیابی آنچه را خلاف شرع می

 یاآن حق و باطل به گونه که در شوندکه راجع به فتنه وارد شده اند، مخصوص شرایطی مییدیگر مختلف و احادیث فوق حدیث  
نشده است، که نزدش حق از باطل واضح ؛ پس کسیممکن به نظر برسدتفکیک حق از باطل غیر باشند که دیگر شده باهم خلط 

وی  بر ،که حق واضح شدمانیز  هرلی و  ،خانه بماند در الی روشن شدن حق از باطل که است  وی همین یحکم شرعی درباره
 باحق حرکت کند. که گرددلازم می

" وکانو هکذا" و یکلمهبه  بنگرگردد. به آسانی واضح می ،که پیرامون معنی و مبنای حدیث تحقیقات داردشخصیامر به این 
اشاره است به خلط شدن  که "یعنی انگشتان دست خود را بهم آمیخت؛ وَشَبَّكَ بيَنَْ أصََابِعِهِ   که به این قول"چه توضیح راوی به آن
 .کنددیگر دلالت میی این به خلط شدن حق بر باطل و عدم تفکیک از همآنان. همه برمبهم بودن امر برخی در بعضی و 

طرفی یبهمان تا روشن شدن حق از باطل حکم شرعی نسبت به آن شخص  یوضعیت چنین در ،همان گونه که گفتیم ،بنابراین
 .گرددآن واجب می دفاع ازولی بعد از شناخت حق،  ،است

در راستای طلب نصرت از اهل  یا یاری نمودن مظلوم و یا هم جدوجهدو حمایت از حق چه امر به معروف باشد و چه نهی از منکر 
آن جمله دلایل ذیل  گرداند که ازاش میشرعی واجب یست که ادلهعملیدولت اسلامی در صورت نبود آن،  یاقامه قوت جهت

 است:

 امر به معروف و نهی از منکر: یدر باره

 : تعالى الله قال -1

ةٌ يدَْعُونَ إِلَى الْخَيرِْ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينَهَْوْنَ عَنِ المُْنْكرَِ وَ   [101]آل عمران:  أوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ﴾﴿وَلتَْكُنْ مِنْكمُْ أمَُّ

 خیر کنند، امربه معروف و نهی از منکر نمایند و همین گروه رستگارند.باید از شما گروهی باشد که دعوت به  و: ترجمه

ةٍ أخُْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ   [110]آل عمران: وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرَ﴾ وقال تعالى: ﴿كنُتْمُْ خَيرَْ أمَُّ

که( امر به یبه سود انساها فرستاده شده اید)مادام هستید کهای پیروان محمد صلی الله علیه وسلم( بهترین امتی شما) ترجمه:
 نمائید.معروف و نهی از منکر می

 گفت: می که سلم شنیدمو الله علیه الله صلیگوید: از رسولیت نموده که او میروااحمد از عبدالله بن عمر 

 «توُُدِّعَ منهمك أنت ظالم، فقد إذا رأيتم أمُتي تهََابُ الظالم أن تقول له: إن»

 .سان استشان یکصورت وجود و عدم وجودآن دری، تم را دیدید که بیم داشت ازینکه به ظالم بگوید تو ظالمزمانی امترجمه: 

 گفت:لله علیه وسلم شنیدیم که میاالله صلیثنا گفت: ما از رسول حمد و بعد از الله عنهود روایت نموده است که ابوبکررضیابودا



هُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ  النَّاسَ إذَِا رَأوَُا الظَّالمَِ فَلمَْ يأَخُْذُوا عَلَى يدََيهِْ، أوَْشَكَ أنَْ إنَِّ »  «يعَُمَّ

 .خواهد کرد الله همۀ آنان را دچار عقوبتی م را دیدند و اورا از ظلم منع نکردند،هنگامی مردم ظال :ترجمه

 الله علیه وسلم روایت نموده که فرمودند: ه صلیاللالله عنه و او از رسولترمذی از حذیفه رضی

عَليَْكمُْ عِقَابًا مِنْهُ ثمَُّ تدَْعُوْنهَُ فَلا  وَالَّذِي نفَْسي بِيدَِهِ، لتََأمُْرُنَّ بِالمَعْرُوفِ، وَلتَنَْهَوُنَّ عَنْ المُنْكرَِ أوَْ ليَُوشِكَنَّ اللهُ أنَْ يبَعَْثَ »
 «يُسْتَجَابُ لَكمُْ 

تی را الله برشما عقوب کنید یا اینکه زمنکر میو نهی ا امربه معروف اوست قطعا   ،دسته که نفس من ببه او ذاتی سوگند ترجمه:
 .تان مستجاب نخواهد گردیدیولی دعا ؛اورا دعا خواهید نمود باز و دافرست خواهد

 الله علیه وسلم فرمودند: الله صلیرسوللله عنه روایت نموده اند که ابوداود و ترمذی از ابن مسعود رضیچنان اهم

نَّهُ عَلىَ الحَقِّ أطرْاً، وَلتَقَْصُرنَُّه عَلَى كَلاَّ، وَاللهِ لتََأمُرُنَّ بالمَعْرُوفِ، وَلتَنَْهَوُنَّ عَنِ المُنْكرَِ، وَلتََأخُذُنَّ عَلىَ يدَِ الظَّالمِِ، وَلتََأطِرُ »
 «ليَلعَْننكمُْ كَمَا لعََنَهُمْ  الحَقِّ قَصْراً، أوَْ ليَضَْرِبَنَّ اللهُ بقُلوُبِ بعَْضِكمُْ عَلىَ بعَْضٍ، ثمَُّ 

را به حق  از ظلم ظالم جلوگیری نموده و اوکنید و می امربه معروف و نهی عن المنکر ، قطعا  قسم به الله !هرگز !هرگز ترجمه:
 ؛شمارا لعنت خواهد کرد ،تان اختلاف خلق نمودهیهاکه در میان قلبدارید و یا اینآن نگه می ه و بربازگردانید

 .همانگونه که آنان را لعنت کرد

 ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت نموده اند که سول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  ابوداود و ترمذی از

 «عَدْلٍ عِندَْ سُلْطَانٍ جَائرٍ أفْضَلُ الجِهَادِ كَلمَِةُ »

 .بهترین جهاد گفتن سخن انصاف نزد سلطان جابر است: ترجمه

 خود را در رکاب کردهکه پای ه عنه نقل نموده که مردی در حالیابی عبدالله طارق بن شهاب بجلی احمسی رضی اللنسائی از 
گفتن ؛ «حَقٍّ عِندَْ سُلْطَانٍ جَائرٍ  كَلمَِةُ : »فرمودند الله علیه وسلم پرسید: کدام جهاد بهتر است؟ پیامبرالله صلیاز رسول ،بود

 شخن حق نزد سلطان جابر.

 نصرت مظلوم  یپاره یی درباره -2

 تعالى:  الله قال-
ينِ فَعَليَْكمُُ النَّصْرُ﴾  [22]انفال:  ﴿وَإنِِ اسْتَنْصَرُوكمُْ فِي الدِّ

 .گردداری نمودن شان برشما لازم میدین یاری خواستند ی یاگر از شما در باره :ترجمه
 : الله علیه وسلم فرمودندالله صلیروایت نموده که رسولالله عنه صحیح خود از عبدالله بن عمر رضی ربخاری د-



جَ اللَّهُ عَنهُْ » جَ عَنْ مُسْلمٍِ كرُْبَةً، فَرَّ  ؛«كرُُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ  كرُْبةًَ مِنْ المُسْلمُِ أخَُو المُسْلمِِ لاَ يظَلْمُِهُ وَلاَ يسُْلمُِهُ... وَمَنْ فَرَّ
ه الل ،را دور کند ی از کسی اندوهیوکس کند...گذارد و نه به دشمن تسلیمش میتنها می مسلمان برادر مسلمان هست نه اورا

گوید روایت نموده است او می چنان وی از انسهم .های روز قیامت را دور خواهد نموداندوهی از اندوهاز وی  (سبحانه و تعالی)
: گفتند !یاری نمارت چه ظالم باشد و چه مظلوم برادبه ؛ «ظَالِمًا أوَْ مَظلُْومًاخَاكَ انصُْرْ أَ » الله علیه وسلم فرمودند:الله صلیرسول

براء بن عازب  و نیز از !شو اشرت کرد؟ فرمود: مانع ظلمواضح است، ولی ظالم را چگونه نص که نصرت مظلوم، یارسول الله
مارا رسول الله ؛ «بْعٍ، ... وَنصَْرَ المَظْلُومِ الله عليه وسلم بِسَ أمََرنَاَ النَّبِيُّ صلى » گوید:الله عنهما روایت نموده که وی میرضی

  امرنمود که از جمله یاری به مظلوم است. صلی الله علیه وسلم به هفت امور

 آن جمله: سیس دولت اسلامی در صورت عدم وجودآن، که ازأ از اهل قدرت برای ت هطلب نصر  باز پیرامون -3

قبایل عرب  ای حج که بههالله علیه وسلم در موسمالله صلیرسول»کند که اسحاق نقل قول میابن هشام در سیرت از ابن 
داد که وی نبی مرسل است و از ایشان می د و به آنان خبرنمورفت و آنان را به به سوی الله دعوت مینزد آنان می ،رسیدمیفرا

 پایان. .«خود را به ایشان برساندتا رسالت حمایت کنند  را تصدیق و کرد که اودرخواست می

ه اللرسول با راجع به خروج او و ابوبکر وقاسم بن ثابت از علی بن ابی طالب» :کندن در عیون الأثرنقل قول میابوالفتح فتح الدی
الله علیه الله صلیابوبکر به رسول .شیبان بن ثعلبه اید؟ گفتند: ازگفت: ازکدام قبیله  پس ابوبکر ...الله علیه وسلم یاد کردهصلی

 یصة،بن عمرو، هانئ بن قب شان مفروقمتنفذین قوم خود اند و در میان مادرم فدایت باد، اینان و پدر گفت: وسلم متوجه شده
جاست. مفروق پس او این .الله استاو رسولشنیده باشید که  ابوبکر گفت: حتما   ...مثنی بن حارث و نعمان بن شریک است

الله علیه الله صلیدهی؟ پس رسولبه چه چیزی دعوت می ،را دارد، پس ای برادر قریشیشدیم که وی ادعای آنگفت: ما خبر 
به ؛ «يتنَصُْرُونِ أدَْعُو إلِىَ شَهَادَةِ أنَْ لا إِلهََ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأنَِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَأنَْ تؤُْوُنيِ وَ »: وسلم  پیش آمد و گفت

که مرا جا دهید و نصرت هستم و این من رسول الله و الله واحد ولاشریک معبودی نیست جزگواهی دهید که دهم این دعوت می
بزرگ و  گفت: این مثنی بن حارث، بناء   ؛سخن شودکه مثنی بن حارث با ایشان هم ه خواستهانئ لب سخن گشود کنید.
مامه دوپیمانی داریم، پیامبر ولی ما با یمامه و س... سخنانت را شنیدیم ،قریشی ای برادرمثنی گفت:  .جوی ما استجنگ
های عرب... و ما با کسری پیمانی بستیم و گفت: نهرهای کسری و آب .این دو پیمان را توضیح دهید :الله علیه وسلم گفتصلی

پناه دهیم؛ پس اگر  ،کندمی امری جدیدی ایجاد کهایجاد کنیم و نه به شخصی ا تعهد گرفت که ما نه امری جدیدیم او هم از
صادقانه گفتید و  الله فرمودند: شمارسول .این کار را خواهیم کرد ،هیمهای عرب تو را پناه و نصرت دمایل هستی در متعلق آب

 پایان.  «جانبه داشته باشد...تواند که صلاحیت همهکرده میو دین الله را کسی نصرت  پاسخ بد ندادید

الله علیه ا باشد به اسلام گرویده و او صلینمود تمند طلب نصرت میالله عیه وسلم از قبایل قدرتالله صلیبه این ترتیب رسول
 اللهبنابراین رسول که الله خواست...این پس آنان رد کرند تا میان شان حکم الله را نافذ نماید؛تا در  وسلم را یاری نمایند

الله علیه وسلم الله صلیعقبۀ دوم با رسول تفتند و در بیعمصعب را به مدینه فرستاد، انصار دعوت را پذیر الله علیه وسلم صلی
 سیس نمود...أ جا دولت را تالله علیه وسلم به مدینه هجرت نمود و آنالله صلیبیعت نمودند که به تعقیب آن رسول



با زائرین  انصارمسلمانان  بن عمیر به مکه برگشت، تعدادی ازب ابن اسحاق گفت: سپس مصع» گوید:ام در سیرت میابن هش
م تشریق را برای ملاقات که به مکه رسیدند، روزهای وسطی ایاتا این به حج رفتند ،قوم شان که هنوز در شرک بودند حج از
د، نصرت پیامبرش، اعزاز اسلام و آنان تکریم خو  تقدیر که الله درزمانی ،الله علیه وسلم در عقبه وعده سپردندالله صلیبارسول

گوید: داخل الله علیه وسلم برآمدیم... میالله صلیجستجوی رسولگوید: ما به... او میاذلال شرک و اهل شرک را رقم زده بود
عب الله علیه وسلم همرای او بودند، بعد عرض سلام نزدشان نشستیم.... کالله صلیجابود و رسولمسجد شدیم که عباس دران

. وی الله علیه وسلم به منظور عقبه روزهای وسطی ایام تشریق را تعیین نمودیمالله صلیحج رفتیم و با رسولسپس به  گوید:می
گوید: فرارسید... می ،ده بودیمالله علیه وسلم وعده سپر الله صلیرسول با که، شبیحج فارغ شدیم که از مراسمگوید: هنگامیمی
، الله بیرون شدیمگاه رسولها جهت وعدهاز خیمه ،شتکه یک برسه از شب گذهای خود خوابیدیم تا اینخیمه شب با قوم درآن
که شعب نزدیک عقبه تجمع نمودیم که هفتاد و سه مرد بویم و دو زن همراه مان رفتیم، تا اینند قطا آهسته و پنهانی بیرون مینما

یکی از بانوان بنی مازن بن الحارث، و اسماء بنت عمرو بن عدی بن نابی یکی  م عمارةاز زنان مان بودند: نسیبة بنت کعب یعنی ا
نموده و تلاوت قرآن نمود، به سوی الله دعوت داد و  سخن آغازالله بهگوید: رسول می از بانوان بنی سلمه مشهوربه ام منیع بود...

 ،کنیدتان دفاع میزنان و اولاد ه که ازچکه در برابر هرآنمشروط بر این ،کنمباشما بیعت می :به اسلام تشویق کرد و سپس فرمود
را نبی  که توفت و گفت: بلی، سوگند به او ذاتیگوید: براء بن معرور از دست مبارک ایشان گر من نیز دفاع خواهید کرد. وی می از

قسم  !کنبا ما بیعت اللهپس ای رسول  .کنیمدفاع می های خودراز گونه که از انهم ،از تو دفاع خواهیم کرد ،برحق فرستاده است
ما از من از شما و ش :الله گفتسولباز ر  !ان خود نسل به نسل آموخته ایم...را از بزرگجو هستیم، اینو جنگ هبه الله ما اهل حلق

ش اپاد ،اگر ما به این وفا کنیم اللهگفتند یا رسول کنم....جنگم و با کسی صلح نمودید صلح میمی ،با کسی جنگیدید .من اید
ه اللگوید: باز رسولمی مان چه خواهد بود؟ گفت: بهشت. گفتند: دستت را باز کن، دستش را باز کزد و با وی بیعت نمودند.

تو را که ن نضلة به وی گفت: سوگند به ذاتیپس عباس بن عبادة ب: گویدمی !ها تانلیه وسلم فرمودند: بروید به خیمهالله عصلی
الله علیه الله صلیگوید: رسولمی !تو خواهیم پیوست اگر خواسته باشی فردا با اهل خود باشمشیرها به ؛به حق فرستاده است

 «های خویش...یکن برگردید به خیمههنوز به آن مامورنشده ایم، ولوسلم فرمودند: 

از ابن زبیر محمد بن مسلم به ما خبر داد که به وی جابر  حسن بن محمد بن اسحاق» گویددلائل النبوة نقل نموده می بیهقی در
گی که نزد ایشان همهتا این نفر و دو نفر جمع شدیم؛ پس یکبن عبدالله انصاری نقل نموده ... که ما شعب عقبة را وعده دادیم

در حالت نشاط ن و اطاعت نمودن الله به چه چیز با تو بیعت کنیم، گفت با من بیعت کنید بر شنیدجمع شدیم و گفتیم: یا رسول
گویید و که برای الله سخن میبر این و سستی، و بر مصرف نمودن در حالت فراخی و تنگدستی، به امربه معروف و نهی از منکر،

 در کنیددتان به یثرب آمدم از من دفاع میکه نز زمانی .که مرا نصرت خواهید کردگری نخواهید ترسید و بر اینملامت ملامت از
یک  ،کنید و پاداش شما بهشت است... پس به سوی وی برخاستیمچه که ازآن همسران اولاد و اولاد خویش را دفاع میبرابر هر آن

 پایان «داد...وض به ما بهشت را وعده میگرفت و در عکردیم که از ما شرط خود را مییک مرد با وی بیعت می

که رتیدر صو  ؛باشدگرداند. بی تفاوت ماندن تنها در حالت فتنه میت را واجب میحرکهمه این دلائل و دلائل دیگر مشابه، 
، امر به معروف و نهی از منکر کند، از ؛ هنگامی حق را شناخت واجب است که حق بگویددناسانسان حق و باطل را نمی ش



این  .شرعی از اهل قوت طلب نصرت کند یطریقهخلافة راشدة" به ت اسلامی "سیس دولأ لوم پشتیبانی نماید و به منظور تمظ
سبت به نصرت حق ن حینلصاتفاوتی ازان گناهی است بزرگ. اگر مسلمانان به خصوص یعمل در نبود خلافت واجب بوده و ب

از  ستان سرپر گران و باطلبغاوت ،همانا فساد برپا خواهد شد ،آسوده بنشینندهای خود تفاوت بمانند و در خانهآشکار و معلوم بی
 گان سوار خواهند شد. های بندهگریبان کشیده و بر گردن

بلکه نصرت حق را واجب  ؛کندکه رد میتفاوتی در چنین حالت را نه تنها اینوق توضیح دادیم، نصوص شرعی بیکه در فطوری
 گرداند.می

که حق از باطل جدا حالتی ؛شودفتنه حمل میحالت آن بهکه راجع به آن سوال نمودی، یعنی این بود معنای حدیث شریفی
 معلوم نگردد...

شما مردی رشیدی  آوریم: آیا ازما به لشکرهای مسلمانان رو می» ! این به سخن ذیل ما چی ربطی دارد:محترم یای سوال کننده
ت که به دین و آبروی خود غیرت ان نه بگوید؟ آیا از شما مردی رشیدی نیسنمنت حکام نسبت به الله و رسول و مؤ نسیت که به خیا

آیا از شما مردی رشیدی  ...؟شان را درهم بشکندع و قدرتطقشان را نریسما ،گی نمایدده، در برابر دشمنان الله استادهنمو 
خلافة  یعنیحکم اسلام  یرا به برای اقامه ارد و سیرت انصار را اعاده نماید؛ پس ماپایان بگذ ینقطه نیست که بر سراین نامردان

سیس حکم الله و أ ت برای نصرت دین الله و ،آن دعوت است الحق فيها واضح و روشن است وانتهى، حيث «راشدة نصرت نماید؟...
بر این این دعوت به فتنه نیست کنند... بناکه به الله و رسولش و مسلمان خیانت میکفار و نه گفتن به آنانی یقطع نمودن ریشه

 و دو نیزه را تصادمی نیست. آن دو نفر را اختلافی نیست است که در ارکه دعوت حق آشکبل ،است و نه مشارکت در فتنه

الله، ممانعت الله و سنت رسولوت دادن مسلمانان به عمل به کتابالله در تناقض است...! ایا دعپس در کجا با حدیث رسول
 تواند؟!الله علیه وسلم در تناقض بوده میصلی اللهک گفتن به نصرت دین با حدیث رسولو لبی ظالمان و کافران

  !لام و مسلمین توفیق عنایت فرمایدی مارا به عزت اسالله همه !این امر فکر کن... در !ندالله بر تو رحم ک
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